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  اھميت زبان محاوره در آموزش

 در فارسی مشک�تی در امر آموزش با�خص در تفاوت زبان محاوره و زبان نوشتاری

 به دليل  ترين آن ارجحيت دادن به زبان نوشتاریخارج از کشور بدنبال داشته که رايج

 جھتبه فراموشی سپردن زبان محاوره در تدريس به  و موجوديت مواد �زم در اين زمينه

  . کمبود ابزار آموزشی در اين حيطره می باشد

 زبان محاوره اشعار زيبای مريم حيدرزاده می ا ارزش در خصوصباز جمله امکانات 

قابل  ، با صدای آرام و دلنشين خودشانCDباشد که چه به صورت کتاب و چه به صورت 

 ساده و روان به با بکارگيری از کلمات) ٧٠(هٔ ھفتاد ايشان از اواخر دھ. دنتھيه می باش

 به زبان محاوره ھمت گماشتند که توجه بسياری از ھموطنان را در  نونوشتن اشعاری

  .داخل و خارج ايران جلب نموده است

  ".يا تو يا ھيچکس"، "بخاطر تولدت"، "مثل ھيچکس: "سه آلبوم معروف او عبارتند از

تسخير می کند، در امر که در نھايت سادگی قلبھا را از اينرو اشعار اين شاعر جوان 

آموزش به کودکانی که تا حدی به زبان فارسی آشنايی دارند، جھت پيشبرد مھارت 

  .گفتاريشان توصيه می شود

 می ه دارای ابياتی بسيار کوتاه، اما موزون و روانک  يکی از زيباترين اشعارشاندر ذيل

 –کرد استفاده اوره ای  فارسی محآموزشامر در می توان از آن  که  سليس آن گونه–باشد 

  )فاطمه حسن زاده، برلين( .باشد که لذت ببريد.  قرار داده خواھد شداختيارتاندر 

  

  مريم حيدرزاده، "مثل ھيچکس"از آلبوم " گفتگو"

  

  من ميگم بھم نگاه کن

  تو ميگی که جون فدا کن

  

  من ميگم چشات قشنگه 

  تو ميگی دنيا دو رنگه
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  من ميگم چقدر تو ماھی 

  ی اول راھیتو ميگ

  

  من ميگم بمون ھميشه

  تو ميگی ببين نميشه

  

  من ميگم خيلی غريبم

  تو ميگی نده فريبم

  

  و ديدم من ميگم خوابت

  تو ميگی ديگه بريدم

  

  من ميگم ھدف وصاله

  تو ولی ميگی محاله

  

  من ميگم يه عمره سوختم

  تو ميگی قلبم و دوختم

  

  من ميگم چشمات و وا کن

  تو ميگی من و رھا کن

  

   ميگم خيلی ديوونممن

  ميگی آره می دونمتو 

  

  من ميگم دلم شکسته ست

  تو ميگی خوب ميشه خسته ست
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  من ميگم بشين کنارم

  تو ميگی دوست ندارم

  

  من ميگم بھم نظر کن

  تو ولی ميگی سفر کن

  

  من ميگم واسم دعا کن

  تو ميگی نظر رضا کن

  

  من ميگم قلبم و نشکن

  تو ميگی من می شکنم من؟

  

  من ميگم واست می ميرم 

  تو ميگی نمی پذيرم

  

  من ميگم شدم فراموش؟

  تو ميگی نه رفتم از ھوش

  

  من ميگم که رفتم از ياد 

  تو ميگی نه، مرده فرھاد

  

  من ميگم باز شدی حيرون

  تو ميگی بيچاره مجنون

  

  من ميگم ازم بريدی؟

  تو می پرسی نااميدی؟
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  من ميگم واسم عزيزی

  تو ميگی زبون می ريزی؟

  

  من ميگم تو خيلی نازی

  تو ميگی غرق نيازی

  

  من ميگم دلم رو بردی

  تو ميگی به من سپردی؟

  

  من ميگم کردم تعجب

  بگی ديگه بگو ختو مي

  

  من ميگم تنھايی سخته

  تو ميگی اين دست بخته

  

  من ميگم دل تو رفته؟

  تو ميگی ھفت روز ھفته

  

  من ميگم راه تو دوره

  تو ميگی چاره عبوره

  

  يخوام بشم گممن ميگم م

  !تو ميگی حرفای مردم

  

  من ميگم نگذری ساده

  تو ميگی آدم زياده
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  من ميگم دل به تو بستن؟

  تو ميگی اينقده ھستن

  

  من ميگم تنھام می ذاری؟

  تو ميگی طاقت نداری؟

  

  من ميگم خدا به ھمرات

  تو ميگی چه تلخه حرفات

  

  من ميگم اھل بھشتی

  تو ميگی چه سرنوشتی

  

  ناھیمن ميگم تو بی گ

  تو ميگی چه اشتباھی

  

  من ميگم که غرق دردم

  تو ميگی می خوام بگردم

  

  من ميگم چيزی می خواستی؟

  تو ميگی تشنمه راستی

  

  من ميگم از غم آبه

  تو ميگی دلم کبابه

  

  من ميگم برو کنارش

  تو ميگی رفت پيش يارش
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  من ميگم با تو چه کار کرد؟

  تو ميگی کشت و فرار کرد

  

  ته؟من ميگم چيزی گذاش

  تو ميگی دو خط نوشته

  

  من ميگم بختش سياھه

  تو ميگی اون بی گناھه

  

  من ميگم رفته که حا�

  تو ميگی مونده خيا�

  

  من ميگم مياد يه روزی 

  تو ميگی داری می سوزی؟

  

  من ميگم رنگت چه زرده

  تو می پرسی بر می گرده؟

  

  من ميگم بياد الھی 

  تو ميگی که خيلی ماھی

  

  کردمن ميگم ماھت سفر 

  تو ميگی ترو خبر کرد؟

  

  من ميگم ھر کی با ماھش

  تو ميگی بار گناھش
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  من ميگم تو بيوفايی

  تو ميگی بريم يه جايی

  

  من ميگم دلم اسيره

  تو ميگی نه خيلی ديره

  

  من ميگم خدا بزرگه 

  تو ميگی زندگی گرگه

  

  من ميگم عاشق پرنده ست

  تو ميگی معشوق برنده ست

  

  من ميگم به روزا شک کن

   ميگی بھم کمک کنتو

  

  من ميگم خدا نگھدار 

  تو ميگی تا چی بخواد يار

  

  من ميگم که تا قيامت 

  برو زيبا به س�مت

  

  پشتت و آب نمی ريزم 

  که نروندت عزيزم 

    

     


